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از موقعیتی که در آن قرار دارد، نداشتن چشم‌انداز از آینده و نبود امید به بهبود وضعیت 
آن است. این جنس یا سنخ آگاهی، این گروه را به »طبقه‌ای خطرناک« تبدیل می‌کند 
کــه می‌توانــد تغییراتی را دنبــال کند که نه‌ تنها نظم مســتقر را نابود می‌کنــد، بلکه این 
نابودی را حتی از طریق نابودی خود دنبال می‌کند. این اولین بار است که سازوکار درونی 
یــک طبقه آن را به ســمت نابــودی خودش فرامی‌خوانــد و آن طبقه هــم آن فراخوان 

خودویرانگری را داوطلبانه دنبال می‌کند.
ëë فقدان تام و تمام امید، یا ناامیدی و بن‌بســت محض به‌عنوان آگاهی طبقاتی این

طبقه، ناشی از چیست؟
این آگاهی پراکنده، از حس عمیق محرومیت نسبی به همراه بیچارگی و محکومیت 
که به نوعی نفرت از خود و از دیگری منتهی شــده است، ناشی می‌شود. این احساسات 
روان‌شــناختی منفی منشــأ قدرت ویرانگــر این طبقه اســت، چرا کــه در این موقعیت 
بیگانگی با موقعیت ناشــی از کار، ناگزیر اســت، امکان خودآگاهی کاذب از بین می‌رود 
و هیــچ تعلق خاطری نســبت به فرادســتان واجد ابزار تولید ایجاد نمی‌شــود. ســواد و 
تحصیلات و توانایی‌هــای اعضای این گروه طبقاتی معمولاً بیشــتر از حدنصاب‌های 
لازم برای کارهایی اســت که می‌کنند و از این رو، بیزاری از موقعیت و نفرت از وضعیت 
و نومیدی از آینده را شدیدتر حس می‌کنند و هیچ چشم‌اندازی از بهبود را فراروی خود 

نمی‌بینند.
ëëپیامد چنین آگاهی طبقاتی چیست؟

نفــی همزمان همــه طیف‌ها و همــه جریان‌های سیاســی چــون هیچ کــدام از این 
جریان‌هــا این بی‌قرارگــران را نمایندگی نمی‌کند و حتی به رســمیت نمی‌شناســد. به 
نظــر این طبقه، همه جریان‌های سیاســی، اعــم از لیبرال و کارگر و غیر آن، ســر و ته یک 

کرباس‌اند.
ëë به همین دلیل در اعتراض‌های اخیر، شعارها نه فقط متوجه دولت، بلکه متوجه کل

ساخت حاکمیت، اعم از دولت و جریان‌های سیاسی موجود در آن بود؟
علت را باید در حس بیچارگی و محکومیت یافت که پیشتر به آن اشاره کردم. حس 
محکومیت به این معنی اســت که اساســاً برای این طبقه هویتی تعریف نشده است و 
به همین معنا اصلًا وجودشــان به رسمیت شناخته نشده است و لذا حقوقی هم برای 
ایشان قائل نشده‌اند. در مقاله خود اشاره کردم که مطابق این سازوکار، آنچه اینجا سلب 
و نفی می‌شــود، »حق حق داشــتن« اســت، آن هم برای اعضای یک طبقه‌ که گســتره 
وســیع یا تعداد زیادی از شــهروندان را شامل می‌شــود. به عبارت دیگر، نه مهاجران یا 

»بیگانگان« بلکه تعداد زیادی با این مسأله محکومیت و بیچارگی رو‌به‌رو هستند.
ëë اما نفی جریان‌های سیاسی یا ساخت سیاســی حاکم، نمی‌تواند بدون ارائه بدیلی

برای سازوکارهای سیاسی موجود باشد. آرمان سیاسی این طبقه بی‌قرار چیست؟
به‌طور کلی، نگاه سیاســی بی‌قرارگران، ســلبی اســت، یعنی نفی همــه جریان‌های 
سیاســی. ایــن خصلــت بیش از هر چیز ناشــی از این اســت که افــراد این طبقه، از ســوی 
جریان‌های مرسوم به رسمیت شناخته نمی‌شوند. به‌همین دلیل هم هیچ کدام از این 
گروه‌های سیاسی نمی‌توانند آنان را نمایندگی کند یا مطالبات، نیازها و آرمان‌های آنان 
را بازنمایی کند. نتیجه طبیعی فقدان این نمایندگی، بیرون ماندن بی‌قرارگران از چرخه 
بازتوزیــع منابــع و منافع قدرت و ثــروت خواهد بود. به‌همین دلیل معتقدم مشــارکت 
انتخاباتی، به تنهایی نخواهد توانست به مسائل یا نیازهای طبقه بی‌قرارگران پاسخ دهد. 
مضافاً اینکه مطابق شــواهدی که از اعتراضات اخیر به دست آمده است، بی‌قرارگران، 
برخلاف حامــان و عاملان اصلی جنبش‌های اجتماعی، شــعار یا خواســته معینی را 
مطرح نمی‌کنند، بلکه فقط فریاد می‌زنند و صرفاً هیاهو است که شنیده می‌شود. علت 
این امر را باید در فقدان نهادهای واســطه‌ای دانســت که باعث شــد این بــار در ماجرای 
افزایش قیمت بنزین، این بخش از جامعه به‌صورت مستقیم دستخوش تحریک‌های 
محیطی شــود ولی هیچ زبانی نیابد و هیچ شعاری نتواند بسازد. به عبارت دیگر، چنان 
که در نوشته‌ها و مطالب قبلی در این مورد ذکر کرده‌ام، من این طبقه را »طبقه بی‌زبان« 
توصیــف می‌کنم، زیرا هرچند در قبــال محرک‌های محیطی، واکنش‌های شــدید بروز 
می‌دهد تا تخلیه شود، درعین حال نمی‌تواند نیازها و رنج‌های خود را به زبان مطالبه‌ای 
قابل پیگیری صورت‌بندی و ابراز کند. ویژگی دیگر »بی‌قرارگران« از اینجا ناشی می‌شود، 

یعنی بی‌قراران سخن نمی‌گویند، بلکه فریاد می‌زنند.
ëëبنابراین آرمان این طبقه چیست؟

توفیق این طبقه چیزی جز انحلال خودش نیست و این همان پارادوکسی است که 
پیشتر اشاره کردم که هویت خطرناک این طبقه را می‌سازد. به این معنی که یک نیروی 
خودویرانگری در هســته‌ ســخت این طبقه پنهان اســت. این نیرو را می‌توان با تفاوت و 
تمایــز با نیروهایی که درون طبقات دیگر اســت، توضیــح داد. به این معنی که طبقات 
دیگر بدنبال بقا و نیز سهم بیشتری از نظام طبقاتی هستند که خود در آن قرار دارند. اما 
در مقابل، بی‌قرارگران موفقیت خود را از طریق انحلال خود دنبال می‌کند. یعنی کارکرد 

این طبقه انحلال و نفی مناسبات قدرت موجود است تا از طریق این نابودگری، خود را 
که حاصل مناسبات غیرقابل‌تحمل موجود می‌داند، رها کند و به‌همین علت، رهایی 
خود را در انحلال این مناسبات می‌جوید. به‌همین دلیل این گروه را »طبقه‌ خطرناک« 
می‌نامند، خطرناک به معنای اینکه از طرفی نقش مؤثر و غیرقابل‌مهاری در تحولات 
سیاســی‌‌ـ اجتماعی پیش رو دارند، ولی از طرفی هیچ مرزی نمی‌شناســند، حتی بقای 

نفس.
ëë قطعــاً نمی‌توان گفت کــه این جمعیت گســترده، صرفاً بــا یارانه‌ها یــا کمک‌های

ســازمان‌های مردم نهــاد یا نهادهایــی مانند کمیته امــداد زندگی می‌کنند. اگــر این را 
بپذیریم، به لحاظ اقتصادی، اینها در چه مشاغلی حضور دارند؟

مشاغلی که طبقه بی‌قرارگران در آن حضور دارند، غالباً فاقد محیط شغلی خاصی 
است، شغل آنان سیال و سیار و مستقل از حداقل‌های معین در حقوق کار و کارگر است، 
مثل ساعات کار معین، بیمه، امنیت جانی، تأمین ابزار مناسب و استاندارد و کم‌خطر و 
مراعات حداقل دستمزد. به عبارت دیگر، مشاغل آنان اغلب بی‌ثبات و فصلی است. 
معتقــدم که این وضعیت، یک وضعیت جهانی اســت، به این معنــی که در عصر ما، 
سرمایه‌داری به‌دنبال یکجا‌نشین کردن کارگران نیست، بلکه در عصر ما، کارگر به تبع 
کار و کارفرما باید سیال شده باشد و به‌دلیل هم سیار یا سیال بودن، تعهد و التزام متقابل 
کارگــر و کارفرما هم نســبت بــه هم به حداقل ممکــن تقلیل می‌یابــد. اتفاقاً به همین 
دلیــل، نمی‌تــوان بی‌قرارگران را با طبقه‌ کارگر کلاســیک هم‌سرشــت و هم‌سرنوشــت 
دانســت. ضمن اینکه این طبقه به‌دلیل فقدان امنیت در کسب درآمد و اینکه فقط به 
دریافت و اخذ کارمزد متکی است، نظام بیمه‌ای هم ندارد. به‌همین دلیل زندگی آنان 
در یــک رویارویــی مســتمر با ناامنی اســت، 
ناامنی‌هایــی که نه پیــش از آن جایی تجربه 
شــده اســت و نــه اعضــای ایــن طبقــه از آن 

شناخت و تجربه‌ای دارند.
ëë تــا کــه  رویکــردی  مطابــق  بنابرایــن، 

 اینجــا تشــریح کردیــد، می‌تــوان گفت که 
راه حلی در پیش نیست و نمی‌توان راه گریز 

و چاره‌ای را متصور بود؟
نیســت. معتقــدم می‌تــوان  این‌طــور 
گام‌هایی برداشــت، چــاره جویی‌هایی کرد 
و مناســبات تــازه‌ای را پــی افکنــد. از جملــه 
نخســتین گام‌ها در این مسیر، می‌تواند این 
باشد که نخبگان سیاسی و مدنی موجودیت 
دردنــاک و لب‌مــرزی طبقه بی‌قرارگــران را 
به رسمیت بشناســند، به جای اینکه تلاش 
کنند صــدای آنــان را خاموش کنند یــا از آن 
تغافــل کننــد، بایــد زبــان حــال و موقعیت 
آنان را بــه صــدا درآورد و صورت‌بندی کرد. 
در مرحلــه بعــد، بایــد بــا ایجــاد و ســاختن 
مفصل‌بندی‌هــای جدید در سیاســت‌های 
نمایندگــی‌‌ـ بازنمایــی و توزیــع‌‌ـ بازتوزیــع 
منافــع و منابــع قــدرت و ثــروت، خشــم و 
نفرت خودویرانگر و سامان‌ســوز این گروه را 
به نیروی فعالیت مثبت تغییر مســیر داد. باید این انرژی را خصوصاً به شکل جنبشی 
اجتماعــی بــرای اصلاح مناســبات توأم بــا تبعیض سیاســی و اقتصــادی، بازنمایی و 
نمایندگــی کرد. مــا نیازمند بازتعریف جنبش اصلاحات هســتیم. در ایــن تراز جدید، 
جریــان اصلاحات با جریــان محافظه‌کار یا اصول‌گــرا رقابت نمی‌کند، بلکــه رقیب او 
جریان انسدادباور است. اصلاحات جریانی است بهبودباور که در پی تبعیض‌زدایی از 
مناسبات قدرت و ثروت و حفظ و پرورش بیشترین میزان تکثر هویتی برای ارتقا دادن 
ظرفیت‌های حل‌مسأله‌ای جامعه و نظام سیاسی است. بنابراین، به باور من، جریان 
اصلاحات می‌تواند جایگاه خود را متناسب با فروبستگی‌های سیاست در ایران امروز، 
بازآفرینی کند و یک نقش تاریخی برای نجات کشور بازی کند. اما اگر این تحولات، این 
بازآفرینی‌ها، این بازتعریف نقش‌ها و بازی‌ها صورت نگیرد و سازوکار‌های نمایندگی‌‌ـ 
بازنمایــی تکثرگرایانه اصلاح نشــود و ســازوکار توزیع‌‌ـ بازتوزیع شــکل و شــمایلی نو به 
خود نگیرد و در کنار اینها وقتی با فشــارهای ســنگین روانی و اقتصادی رو‌به‌رو هستیم و 
نهادهای واســطه‌ای نیــز کارآمدی خود را از دســت داده‌انــد، در این صــورت ثبات این 
ســامان سیاسی بازیچه امواج توده‌وار و ژرفاشوب خواهد شد و این بی‌قراری‌ها با همان 

خصلت آکاردئونی که به آن اشاره کردم، باز هم ما را غافلگیر خواهد کرد.

نگاه سیاسی بی‌قرارگران، 
سلبی است، یعنی نفی همه 

جریان‌های سیاسی. این 
خصلت بیش از هر چیز ناشی 

از این است که افراد این طبقه، 
از سوی جریان‌های مرسوم به 

رسمیت شناخته نمی‌شوند. 
به‌همین دلیل هم هیچ کدام 

از این گروه‌های سیاسی 
نمی‌توانند آنان را نمایندگی 

کند یا مطالبات، نیازها و 
آرمان‌های آنان را بازنمایی کند


